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  اي با وسايل مختصر، نظير يخچال و ميز غذاخوري و...  آشپزخانه[
كنـد و بعـد پشـت يخچـال پنهـان       شود. اطرافش را نگـاه مـي   ين وارد آشپزخانه ميـ آرام و پاورچ ساله  سحر ـ دختري هشت، نُه 

  ]گردد. مي

 

 مادربزرگ ] سحر جون، بگو ببينم كجا رفتي؟از بيرون[
  خندد.  سحر، آهسته مي[

ثابت ايسـتاده  اي  خود آويخته و گوشه كه تعدادي از وسايل آشپزخانه را به شكمو ـ موجودي بسيار چاق و عجيب و غريب ـ در حالي  
 ]بيند. گرداند و سحر را مي است سر مي

 شكمو  كشي. طرف مي طرف و اون كني كه مادربزرگ پيرت رو دنبال خودت اين بخند... بخند... كار خوبي مي
 سحر  چي بود؟ كسي چيزي گفت؟

  ]كند. با تعجب اطراف را نگاه مي[
مادربزرگ  ور نكش. و اونور  هر كجا قايم شدي بگو ننه. اينقدر من پيرزنو اين

شكمو  ور نكش مادربزرگت رو. گناه داره بيچاره! ور و اون اين
سحر  ) ا... بازم حرف زد... يعني چي؟ اين ديگه كيه؟متعجب(

] مادربزرگ... مادربزرگ... سحر اينجاست. اينجا پشت يخچـال  زند. داد ميدم. [ ام؟ حالا بهت نشون مي من ديگه كي
  دربزرگ!قايم شده... ما

شكمو

سحر  هيس... ساكت باش...
شكمو  شنوه. گه: هيس ساكت باش... مادربزرگ... آهاي مادربزرگ... عجيبه! انگار مادربزرگ صدام رو نمي داره بهم مي

سحر  شنوه. آخ جون، مادربزرگ صداش رو نمي
  شنوه يا نه... دم كه مي چي خيال كردي؟ الان بهت نشون مي

  ]افتد. اي از دستش روي زمين مي هد و ملاقهد خود را تكان مي[
 شكمو
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 مادربزرگ  صداي چي بود؟ انگار يه چيزي تو آشپزخونه صدا كرد...
  ] هيس... به شكمو[
  ]شود. مادربزرگ، با احتياط وارد آشپزخانه مي[

 سحر

اي واي، ملاقـه   ] .شـود  متوجـه ملاقـه مـي   صدا از اينجا بود. يعني صداي چي بود؟ سحر اينجايي؟ تويي سحر جون؟ [
  واسه چي افتاده؟ 

 مادربزرگ

  ملاقه رو ولش كن مادربزرگ، سحر رو ببين، اونجا پشت يخچال قايم شده.
  ] تواند شكمو را ببيند و صدايش را بشنود. مادربزرگ نمي[

 شكمو

 مادربزرگ  جون كجايي؟ ] سحر، سحر گذارد. ملاقه را سر جايش مي] بايد اين رو بذارم سر جاش. [دارد. ملاقه را برمي[
 شكمو  اونجاست ديگه مادربزرگ. پشت يخچال...  

 سحر  ] هيس...به شكمو[
 مادربزرگ  كي گفت هيس؟ 

 شكمو  سحر بود مادربزرگ!
 سحر  ) هيس...با حرص(

  كني؟  بازهم گفت هيس... سحر جون، تويي داري هيس هيس مي
  ] رود. طرف يخچال مي آهسته به[

 مادربزرگ

 شكمو  خود خودشه.  آره آره،
 سحر  ) هيس... هيس!با حرص بيشتر(
 مادربزرگ  كني؟   ] سحر جون، چرا داري هيس هيس ميرود. طور كه طرف يخچال مي همان[
 سحر  ي پرحرف... ] از دست اين پرچونهآيد. يكباره از پشت يخچال بيرون مي[

 مادربزرگ  ي پرحرف منم؟! منظورت از پرچونه
 سحر  گم... اون رو ميشما نه مادربزرگ، 

 مادربزرگ  اون ديگه كيه؟ اينجا كه غير از ما دوتا كسي نيست.
 سحر  چرا هست مادربزرگ، ولي پيداش نيست.

 مادربزرگ  چه حرفا!
 سحر  ياد ولي خودش نيست. باور كنين مادربزرگ، صداش مي

 مادربزرگ  گمونم گرسنگي بهت فشار آورده ننه. 
 سحر  گرسنگي؟
 مادربزرگ  سرت زده.  ن، صبح تا حالا چيزي نخوردي خيالات بهآره ننه جو
 سحر  خيالات؟

 مادربزرگ  كم حالت جا بياد.   بيا ننه جون، نهارت رو بخور يه
 سحر  خورم مادربزرگ.   ولي من نهار نمي
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 مادربزرگ  بازم شروع كردي؟  
 سحر خوره.   اصرار نكن ديگه مادربزرگ. آخه آدمِ روزه كه نهار نمي

 مادربزرگ  ي كله گنجشكي بگيري مادر جون.  خوره، ولي تو قرار شد روزه ي كامل باشه نهار نمي دمي كه روزهآ
 سحر  ي كامل بگيرم.   ولي من بايد امسال روزه

 مادربزرگ  ي كامل مال آدم بزرگه، نه تو.  روزه
 سحر  آخه من الان نُه سالمه مادربزرگ.  

 شكمو  گه گوش كن.   ، نُه سالمه...، وقتي مادربزرگ يه چيزي مي] نُه سالمهآورد. ادايش را درمي[
 سحر  ] باز هم تو؟گردد. دنبال صدا مي[

 مادربزرگ  بازم كي؟ 
 سحر  همون صدا ...

گن: روزه  خودي نيست كه مي سرت زده. بي صدا؟ نگفتم خيالاتي شدي؟ بيا بريم ننه جون، ضعف كردي خيالات به
  مال آدم سالم و بزرگه.

 دربزرگما

 شكمو  روزه مال آدم سالم و بزرگه، نه توي فسقلي و مردني!
 سحر  اصلاً به تو چه مربوطه؟

 مادربزرگ  من چه مربوطه؟   ) بهبا تعجب(
 سحر  به شما نيستم مادربزرگ، به اون صدا هستم.

بـا ظـرف   ر خيالات نكني. [كم جون بگيري كه انقد باز هم صدا؟ امان از دست تو بچه! بيا ننه، بيا نهارت رو بخور يه
  ]رود. طرف سحر مي غذا به

 مادربزرگ

 سحر  خورم. ولي مادربزرگ گفتم كه نمي
 مادربزرگ  ات رو بخور، فردا بگير. ببين سحر جون، تو الان ضعيف شدي، رنگت پريده! امروز روزه

 سحر  تونم.   نميشه مادربزرگ، نمي
 مادربزرگ  بچه بايد به حرف بزرگترش گوش بده!

 شكمو  بچه بايد به حرف بزرگترش گوش بده... بچه!
 سحر  ] بچه بايد به حرف بزرگترش گوش بده!آورد. اداي شكمو را در مي[

 مادربزرگ  اداي من رو درمياري؟
 سحر  با شما نبودم كه.

 مادربزرگ  دار بايد زبونش هم روزه باشه، دروغ نگه، حرفاي بد نزنه... آدم روزه
 شكمو  ات باطل شد رفت پي كارش. برو نهارت رو بخور. هم در نياره فهميدي؟ بنابراين اين روزهاداي مادربزرگش رو 

 سحر  خورم.   من چيزي نمي
 شكمو  ها؟  زور نهارت رو بهت بده كاري نكن مادربزرگ به
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 مادربزرگ  ] بيا ننه، نهارت رو بخور اينقدر هم من رو اذيت نكن.رود. طرف سحر مي به[
  نه.  نه مادربزرگ،

  ]كند. از دست مادربزرگ فرار مي[
 سحر

 مادربزرگ  دو قاشق...
 سحر  نه...

 مادربزرگ  يه قاشق...
 سحر  نه...

  پردازد. كند به تعقيب سحر مي طور كه كلمه دو قاشق و يه قاشق را تكرار مي مادربزرگ، همان[
  شود.  سحر نيز زير ميز پنهان مي

  ]نشيند. لي ميمادربزرگ، خسته و نفس زنان روي صند

 

 مادربزرگ  اي واي از نفس افتادم. باز دوباره كجا قايم شدي؟ 
 شكمو  گه نهار بخور.   از نفس افتاد مادربزرگ بيچاره، آخه دختر اين چه كاريه؟ خب مادربزرگ دوستت داره كه مي

 سحر  ] هيس...به شكمو[
 مادربزرگ  كي بود گفت هيس؟ صداي سحر بود انگار...

 شكمو  خودشه.آره صداي 
 مادربزرگ  سحر، سحر جون كجا قايم شدي؟

] زيـر ميـز مـادربزرگ. كجـا رو     نگرد. شنود اطراف را مي مادربزرگ كه صداي شكمو را نمياونجاست مادربزرگ، زير ميزه. [
  ]اندازد. ملاقه را به زمين ميشنوه. [ اي بابا انگار نمي كني؟...  داري نگاه مي

 شكمو

 مادربزرگ  اي واي باز هم ملاقه افتاد. ] شود. متوجه ملاقه ميتو بودي؟ [ چي بود افتاد؟ سحر
  زير ميز رو بگرد مادربزرگ، ملاقه رو ولش كن. 

  ]گذارد. مادربزرگ ملاقه را سر جايش مي[
 شكمو

 مادربزرگ  سحر؟ سحر؟
  بابا اونجاست؛ اونجا.  

  ]كند. طرف ميز پرتاب مي اينبار ملاقه را به[
 شكمو

 مادربزرگ  اين ملاقه كه دوباره افتاد! اي بابا
  طرف ميز... اونجا.   ملاقه رو ول كن؛ برو به

  ]كند. كفگير را سمت ميز پرتاب مي[
 شكمو

 مادربزرگ  ] سحر؟ سحر؟رود. ترسد و عقب عقب مي ميواي كفگير هم كه افتاد! [
 شكمو  ]كند. چاقو را پرتاب مينترس مادربزرگ سحر اونجاست. [

كم استراحت كنم تـا   افته! نكنه من هم دچار خيالات شدم؟ بهتره برم يه اتفاقي مي واي خدا، اينجا داره يه ) ترسيده(
خـارج  رم استراحت كنم. تو هم بيا نهارت رو بخور و برو سراغ درس و مشـقت. [  افطار بشه. سحر جون ننه، من مي

  ] زود باش.شود. مي

 مادربزرگ

 سحر  كنم تا افطار بشه. ش راحت شدم. حالا من همين جا استراحت مي] آخيآيد. از زير ميز بيرون مي[
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  گن شكموي شيطون!   گذارم راحت بخوابه؛ هر چي باشه به من مي ] انگار من ميخندد. آهسته مي[
  ]خواند: كند و مي وخيز مي جست[

 شكمو

  گن شكمو   من مي به
  يه شكموي گامبو   
  بخور بخور كارمه
  اين شكم انبارمه

  س ي آشپزخونهجام تو
  س خونه يا توي صندوق

  روزه رو دوست ندارم   
  دار بيزارم از روزه

  خواره   هر كي كه روزه
  با من رفيق و ياره

  زنم شما رو   گول مي
  تا بخورين غذا رو

  بعدش بشين رفيقم
  غم خوار بي يه روزه

  ]كند. شود و با خود فكر مي از خواندن خسته مي[

شكمو

] سحر خانم... آهاي سحر خانم! انگار خوابش برده. زند. او را صدا ميبايد برم سراغ سحر. [خب حالا وقت چيه؟ آهان 
  سحر خانم! سحر خانم جان... فايده نداره، بايد داد بزنم. سحر... خانم... سحر... خانم...

 شكمو

 سحر  ] هان...! هان...! چي بود؟ چي بود؟پرد. از خواب مي[
 شكمو  چي نبود. بگو كي بود؟

 سحر  كي بود؟
 شكمو  من بودم.  

 سحر  شما؟ شما كي هستين؟
 شكمو  من شكمو هستم.

 سحر  شكمو؟ شكمو ديگه كيه؟
 شكمو  خب منم ديگه.

 سحر  يعني اسمتون شكموئه؟
 شكمو  خب بله، هر كي يه اسمي داره، اسم منم از بچگي گذاشتن شكموي گامبو.

 سحر  دونستم كه اين يه اسمه. نميگه شكمو، اما  ها بهم مي مامانِ منم بعضي وقت
 شكمو  بله اين اسم منه.

 سحر  چه جالب!
 شكمو  چي جالبه؟
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 سحر  تون مياد. اسمتون، آخه خيلي به قيافه
 شكمو  كني كه بشينم. آخه من مهمون تو هستم. جدي؟ خيلي ممنون، حالا تعارف نمي

 سحر  بفرمايين، بفرمايين بشينين.
 شكمو  خواي براي مهمونت خوراكي بياري؟ ] راستي ببينم، نمييند.نش روي صندلي ميمتشكرم. [

 سحر  خوراكي؟ مگه شما...
 شكمو  مگه من چي؟ 

 سحر  مگه شما روزه نيستين؟
 شكمو  روزه؟ روزه ديگه چيه؟

 سحر  دونين روزه چيه؟ يعني شما نمي
 شكمو  هيچي نخوره؟ آخه اين هم شد كار؟آد. چه معني داره آدم از صبح سحر تا شب   دونم، ولي اصلاً خوشم نمي مي

 سحر  اين كار واسه سلامتي مفيده، تازه دستور خدا هم هست.
 شكمو  ميرم! ] مثل من كه دارم از گرسنگي ميكشد. به شكمش دست ميخب شايد يكي نتونه گرسنگي رو تحمل كنه. [

 سحر  شه.   كم طاقت بيارين غروب مي اگه يه
 شكمو  ميرم! ه همين الان يه چيزي نخورم ميتونم، اگ ولي من ديگه نمي

 سحر  ميرين نترسين.   نمي
 شكمو  ] واي مردم... يه چيزي بيار بخورم. زود باش!زند. حالت مرگ مي خود را به[

 سحر  چي براتون بيارم آخه؟
 شكمو  يه. يه چيزي بيار ديگه، توي يخچال پر از خوراكي

 سحر  يخچال؟
 شكمو  از كن.  آره ديگه يخچال. درش رو ب

 سحر  ولي من اجازه ندارم.
 شكمو  اجازه نداري؟

 سحر  بله اجازه ندارم برم سر يخچال.
 شكمو  ولي تو مهمون داري بايد از اون پذيرايي كني.

 سحر  مهمون، اونم توي ماه رمضون؟
 شكمو  باز كن.تونه روزه بگيره... خب حالا زود برو در يخچال رو  آخه من مسافرم، آدم مسافر هم كه نمي

 سحر  گفتم من اجازه ندارم.
 شكمو  خب برو اجازه بگير.

 سحر  از كي؟
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 شكمو  از مادربزرگ ديگه.
 سحر  ] ولي مادربزرگ الان خوابه؛ بيدارش كنم گناه داره.ماند. كند اما در راه مي قصد رفتن ميچند دقيقه صبر كن. [

 شكمو  پس خودت در يخچال رو باز كن.
 سحر  شه. تونم! آخه مادربزرگ ناراحت مي تونم، نمي نمي

 شكمو  فهمه كه تو در يخچال رو باز كردي. مطمئن باش مادربزرگت نمي
 سحر  فهمه! خدا كه مي

 شكمو  دم. ي خوب و خوشمزه بهت مي اي واي از دست تو! ببين سحر جون، اگه در يخچال رو باز كني من يه هديه
 سحر  يه هديه؟

 شكمو  لاتي بزرگ.آره، مثلاً يك كيك شك
 سحر  خوام. من كيك نمي

 شكمو  واسه چي؟
 سحر  ام. آخه من روزه

 شكمو  اي داد بيداد! باز هم گفت روزه. بچه جون اين كلمه رو جلوي من نگو.
 سحر  چرا؟

. ميـرم..  ميرم ها! مثـل همـين الان كـه دارم مـي     افتم مي گيره مي دفعه قلبم مي من به اين كلمه حساسيت دارم. يه
  ]زند. طور ساختگي خود را به مردن مي شود و به روي صندلي ولو مي[

 شكمو

 سحر  كنيم. شه و همه با هم افطار مي كمي ديگه صبر كنين غروب مي اگه يه
 شكمو  چي؟ افطار؟ غروب؟ واي واي، غروب كه بشه ديگه من مردم!

  شين. انشاءاالله كه طوري نمي
  .]شود شكمو يكباره متوجه يخچال مي[

 سحر

 شكمو  شه! ميرن! اونها... حالا من هيچي، اونها اگه بميرن خيلي بد مي اي واي، انگار اونها هم دارن مي
 سحر  اونها؟ اونها ديگه كي هستن؟

 شكمو  گناه! هاي بي ] اون خوراكيكند. به يخچال اشاره مياونها ديگه. [
 سحر  ها؟ خوراكي

 شكمو  شون به شماره افتاده!ها! ببين، توي يخچال نَفَس آره خوراكي
 سحر  كشن؟ ها هم نفس مي مگه خوراكي

شـنوي؟ صـداي    ] مـي رسـد.  گـوش مـي   صداي ناله از درون يخچال بهشنوي؟ گوش كن... [ پس چي؟ صداشون رو نمي
  شنوي؟ شون رو مي ناله

 شكمو

 سحر  كنن؟ ها دارن ناله مي شنوم. يعني خوراكي يه صداهايي مي
 شكمو  ميريم! گن ما داريم مي ونها مي) ابا گريه ساختگي(

 سحر  ميرن؟ ها دارن مي خوراكي
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 شكمو  مردم! خب معلومه، من هم اگه جاي اونها بودم الان مي
 سحر  آخه چرا؟

 شكمو  چون از صبح تا حالا در يخچال باز نشده.
 سحر  مگه چه عيبي داره؟

 شكمو  شه؟ نگه داره و نذاره در اون باز بشه چي ميجايي مثل يخچال  چه عيبي داره؟ اگه يه نفر تو رو توي يه
 سحر  تونم نفس بكشم! خب نمي

 شكمو  شه؟ بعدش چي مي
 سحر  ميرم؟! ] ميشود. متوجه موضوع ميميرم ديگه... [ خب اگه نتونم نفس بكشم مي

 شكمو  ميري. بله مي
 سحر  ميرن؟ هاي توي يخچال هم دارن مي يعني خوراكي

 شكمو  ميرن. بله مي
 سحر  اونوقت اگه اونها بميرن...

 شكمو  شه. خيلي خيلي بد مي
 سحر  حالا بايد چكار كنيم؟

 شكمو  ها بتونن تنفس كنن، چيكار بايد كرد؟   خيلي ساده است. براي اينكه خوراكي
 سحر  چيكار بايد كرد؟

 شكمو  در يخچال رو چي؟
 سحر  باز كنيم؟

 شكمو  پس در يخچال رو چي؟
 حرس  كنيم! باز مي

 شكمو  ها نفس بكشن. آفرين حالا زودتر بازش كن كه ميوه
 سحر  چي رو باز كنم؟

 شكمو  در يخچال رو ديگه.
 سحر  ولي آخه...

 شكمو  آخه بي آخه، بازش كن.
 سحر  ولي...

  شون مردن ها... انقدر دست دست نكن، همه
  ]كند. به يخچال اشاره مي[

 شكمو

 ها خوراكي  خون گرفتيم، مرديم! ك شديم، خفه] اي واي مرديم! هلااز داخل يخچال[
] بهـش  كند كه سحر را تشويق كننـد.  تماشاگر را تحريك مي] بازش كن. [كند. او را تشويق ميزود باش سحر، بازش كن. [  شكمو
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  بگين بازش كن، در يخچال رو بازش كن.  
  كنند. تماشاگران سحر را تشويق مي[

  ] كند. ناچار در يخچال را باز مي سحر به
  آفرين، آفرين سحر، زنده باد.

  .]آيند ها (سيب، شيريني، نوشابه و مربا) يكي يكي از يخچال بيرون مي خوراكي[
 شكمو

 ها خوراكي  شديم. آخيش راحت شديم، داشتيم هلاك مي
  ] به افتخار سحر خانم يه دست مرتب بزنين.  ها به خوراكي[
  ]كند. ا نيز وادار به دست زدن مير زند و تماشاگرآن ها دست مي همراه خوراكي[

 شكمو

 سحر  ) خيلي ممنون من كه كاري نكردم.زده خجالت(
  اتفاقاً تو كار بزرگي كردي. چون يه يخچال رو با كلي خوراكي نجات دادي، به افتخار سحر خانم.  

  زنند.  ها دست مي خوراكي[
  ]كند. رود و با آنها آهسته صحبت مي ها مي طرف خوراكي شكمو به

 شكمو

 سحر  خب ديگه اگه كاري ندارين من برم.
 شكمو  كجا سحر خانم؟

 سحر  خوام برم استراحت كنم. مي
 شكمو  شه، تو براي كار بزرگي كه كردي بايد تشويق بشي. طوري خشك و خالي كه نمي همين

 سحر  تشويق؟
 شكمو  خوان بهت هديه بدن. ها مي بله خوراكي

سحر  هديه؟
 شكمو  ي خودش رو معرفي كنه. ها هديه ] خب حالا هر كدوم از خوراكيكند. ها اشاره مي به خوراكيدرسته. [
 سيب  اول من.

 شيريني  نخير اول من.
 نوشابه  اول خودم.

 مربا  اول من، اول من.
   ]شود. ها بلند مي سروصداي خوراكي[

خواد هديه بـده...   رفي كنه و بگه چي ميخيلي خب، خيلي خب شلوغ نكنين، هر كسي كه من گفتم، خودش رو مع
  اول شيريني.

 شكمو

  :] خواند با غرور خاصي مي[
  شيريني خوشمزه منم من 

  دار و با مزه منم من خامه
  هركس كه فقط كمي چشيده
  مثل من رو هيچ كجا نديده

 شيريني

 شكمو  ي تو چيه شيريني خوشمزه؟ هديه
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  هام بزنه.   ار به خامهدهم كه سحر خانم، يه ليس آبد من اجازه مي
  افتد.  آب از دهان شكمو راه مي[

  ]كنند. ها شيريني را تشويق مي خوراكي

 شيريني

 شكمو  اس. ده، خب حالا نوبت نوشابه يه ليس آبدار از شيريني! به به چقدر مزه مي
    ]خواند: مي[

  چاكر و مخلصتون نوشابم
  تابم بهر خدمت به شما بي

  وش  يك قلوپ كه از من بكني ن
  هرگز نكني من رو فراموش   

 نوشابه

گذارم سحر خانم يه قلوپ از من بخوره. البته من اين افتخار رو به هـر كسـي    ي حضار، مي ] من با اجازهرو به سحر[
  دم اما سحر خانمه ديگه.   نمي

  ]كنند. ها او را تشويق مي خوراكي[

 نوشابه

 شكمو  پس من چي؟
ترسـم همـه    سحر خانم تشويق بشه نه شما، دوماً شما انقدر شكمو هستي كه مـي ببين جناب شكمو، اولاً قرار شد 
  شيشه من رو يه نفس بري بالا!

 نوشابه

 شكمو  خب حالا نوبت سيبه.
  ]خواند: مي[

  منم يه سيب تپلي
  شيرين و سرخ و لپ گلي 
  يه گاز كه از من بخوري  

  ام رو از ياد نبري مزه

 سيب

 سيب  دهم كه ايشون يه گاز كوچيك از لپم بگيره. حر خانم، اجازه مي] من براي تشويق سرو به سحر[
 شكمو  فقط يه گاز كوچيك؟

  آره ديگه، آخه من پوستم حساسه، طاقت گازهاي بزرگ رو نداره.  
  ]كنند. ها او را تشويق مي خوراكي[

 سيب

 شكمو  جناب مربا نوبت شماست.
  دوست من كره تشريف ندارن  

  باباي سحر رفتن بيارن
  خوردنم با نون گرم و تازه

  سازه اي مي به به كه چه مزه

 مربا

جان كنن تا دوستم كره هم تشـريف   دم كه سحر خانم فعلاً يه انگشت كوچولو از من نوش ] بنده اجازه ميبه سحر[
چـه لـذتي    دونين جناب شكمو، خوردن بنده اون هم با نون و كره ] شما كه ميكنند. ها او را تشويق مي خوراكيبيارن. [
  داره؟

 مربا

 شكمو  آره واقعاً. ديگه نگو كه آب از لب و دهنم راه افتاد.
 مربا  نظر شما چيه سحر خانم؟
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 سحر  والا چي بگم؟
 مربا  گيم يا نه؟ يعني چي؟ خب بگو ما درست مي

 سحر  گين. خب معلومه كه درست مي
 مربا  پس يه انگشت بزن روشن شي!

 سحر  ام. ولي... آخه من روزه
 مربا  ام. گه روزه گه جناب شكمو؟ مي روزه؟ اين چي مي

 نوشابه  خب روزه باش، مگه چه عيبي داره؟
 سحر  تونه چيزي بخوره. آدم روزه تا وقت غروب نمي

 شيريني  خواي تا وقت غروب چيزي بخوري؟ يعني تو نمي
 سحر  شه. ام باطل مي تونم چون روزه نمي

 سيب  ؟كني ي ما رو رد مي يعني تو هديه
 سحر  كنم، ولي فعلا شما بايد صبر كنين تا موقع افطار بشه. نه رد نمي

 مربا  خواي الان بيا بخور و گرنه بعدا ديگه خبري نيست. شه، اگه مي ما افطار و غروب سرمون نمي
 شكمو  دفعه بخورم! دوني من آرزومه كه اين همه خوراكي رو يه اين فرصت رو از دست نده، مي

 سحر  تونم. يولي من نم
 سيب  آد؟  نكنه از ما خوشت نمي

 شيريني  نكنه ما رو دوست نداري؟
 سحر  تون دارم. ، اتفاقا خيلي هم دوست نه

 مربا  شايد هم سيري و ميل نداري؟
 سحر  ام. اتفاقا خيلي هم گرسنه  نه

 شكمو  كني؟ پس زود باش ديگه، چرا معطل مي
 سحر  آخه...

 شكمو  هاي صف بكشن واسه خورده شدن، لطفاً به نوبت. خب، خوراكي آخه نداره، شروع كن. خيلي
 شيريني  اول من.

 مربا  واسه چي اول تو؟
 شيريني  ام ها! ترم. مثل اينكه من شيريني ها خوشمزه چون از همه خوراكي

 مربا  شه. گن مربا، اين كه دليل نمي من هم مي خب باش؛ به
 شيريني  تره. مربا خوشمزه دونن كه شيريني از به هر حال همه مي

 مربا  مزه مربا رو هيچ شيريني نداره.
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 سيب  ترم. دعوا نكنين بابا زشته. اصلاً خودم از هر دوتون خوشمزه
 مربا  چي شد؟ چي شد؟ جناب سيب هم زبون درآوردن؟

 سيب  تره، هم مفيدتر. زنم، يه سيب سرخ و شيرين، هم خوشمزه خب حرف حق مي
 شيريني  خاصيت شديم؟ بي يعني حالا ديگه ما

 مربا  خواد كه آدم خودش رو بهتر از ديگران ببينه. واقعاً رو مي
 نوشابه  كي خودش رو بهتر از ديگران ديده، كي؟

 شيريني  جناب سيب!
 نوشابه  چه حرفا! تا من هستم كه ديگرون نبايد عرض اندام كنن.

 مربا  شما؟
 نوشابه  دم.چاكر شما نوشابه، قبلاً خودم رو معرفي كر

 مربا  گم شما ديگه چرا خودت رو انداختي وسط؟ دونم. مي اين رو كه مي
 نوشابه  خب ما هم خوراكي هستيم ديگه. واسه خودمون دل داريم.

 شيريني  شه كه خوشمزه هم باشي. دل داري قبول، ولي اين دليل نمي
 نوشابه  ) من خوشمزه نيستم؟عصباني(

 مربا  ي من. اي ولي نه به اندازه خوشمزه
 شيريني  ي شيريني. و به اندازه
 سيب  ي سيب. و به اندازه

 نوشابه  ترم! ] من از همه خوشمزهزند. فرياد مي[
 مربا  ترم! ] من خوشمزهزند. فرياد مي[
 شيريني  ترم! ] خوشمزهزند. فرياد مي[
 سيب  ] من...زند. فرياد مي[
  گيرد. ها اوج مي سروصداي خوراكي[

  ]حال ساكت كردن آنها است.شكمو هم در 
 

 شكمو  شه آخه. طور كه نمي صبر كنين بابا، صبر كنين، اين
 ها خوراكي  شه؟ چي نمي

 شكمو  بايد يه نفر در اين مورد قضاوت كنه.
 ها خوراكي  قضاوت؟

 شكمو  تره؛ قبوله؟ ها رو مزه مزه كنه و بعد بگه كي خوشمزه يعني يه نفر همه خوراكي
 اه خوراكي  قبوله.

 شكمو  كنه؟ خب كي قضاوت مي
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 مربا  من.
 شيريني  نخير من.

 سيب  كنم. من قضاوت مي
 نوشابه  خودم، خود خودم.

 شكمو  گي سحر، كدومشون قضاوت كنن؟ تو چي مي
 سحر  هيچ كدوم.

 ها خوراكي  هيچ كدوم؟ آخه چرا؟
 سحر  تره. كنه خودش خوشمزه خب معلومه، هر كس فكر مي

 شكمو  كنه نبايد خودش خوراكي باشه. كسي كه قضاوت مي درسته، قاضي يعني
 ها خوراكي  نباشه؟ پس اون بايد كي باشه؟

 شكمو  سحر خانم چطوره؟
 ها خوراكي  خيلي خوبه، سحر خانم خيلي خوبه.

 سحر  تونم، خود آقاي شكمو بهترن. ولي من، من الان نمي
 شكمو  من؟

 ها خوراكي  شكمو، شكمو، شكموي گامبالو!
  اي نيست.   ي من... خيلي خب باشه. چارهول
  ]كند. را مزه مزه مي رود و آن طرف شيريني مي به[

 شكمو

] كنـد.  رود و او را هـم مـزه مـزه مـي     سمت سيب مياس. [ ] مربا هم خوشمزهچشد. كمي از مربا مياس. [ بد نيست. خوشمزه
  اس! ] به به چه خوشمزهنوشد. قدري نوشابه مياس. [ خوشمزه

 شكمو

 ها خوراكي  ايم؟ ب حالا كدوم خوشمزهخ
 شكمو  تون. ] همهكند. فكر مي[

 ها خوراكي  تريم؟ كدوم خوشمزه
 شكمو  تون. باز هم همه

 سيب  تر باشه، اونم منم. شه. يكي بايد از بقيه خوشمزه طور كه نمي اين
 مربا  نه اونم منم، شكمو خودش گفت. مگه نه؟

 نوشابه  اس! مگه نه شكمو؟ به به چه خوشمزه شكمو وقتي من رو مزه مزه كرد گفت:
 شكمو  ترين. دونم كدومتون خوشمزه ببينين... من واقعاً نمي

 ها خوراكي  چرا؟
 شكمو  ان. ها خوشمزه آخه من شكمو هستم، براي من همه خوراكي

 ها خوراكي  پس حالا چيكار كنيم؟
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 شكمو  بهتره با هم مسابقه بدين.
 ها خوراكي  مسابقه؟

 شكمو  تره. ي زورش بيشتر بود، اون خوشمزههر ك
 شيريني  گي داره؟ زور و بازو چه ربطي به خوشمزه

رو بـه  اي نيست. تنها راه حل همينه. فهميدي يا نه؟ اگه نفهميدي حاليت كنم. [ ببين جناب شيريني، الان هيچ چاره
  هم لپ سيب رو گاز بگير...   ] آهاي نوشابه، تورو به نوشابه] يالا مربا، بزن تو كله شيريني. [مربا

  افتند.  جان هم مي ها به خوراكي[
  كند.  شكمو آنها را به زد و خورد تشويق مي

  ]كند اوضاع را آرام كند. سحر سعي مي

 شكمو

] لپ سيب رو ول كن، گنـاه داره. آهـاي مربـا، انقـدر خـودت رو بـه نوشـابه نـزن،         رو به نوشابهاين كار رو نكنين. [
  شه انقدر فشارش نده! ] اون شيريني داره له ميبه سيبشكنه ها! [ هاتون مي شيشه

 سحر

 شكمو  اش تقصير توئه. بيني چه افتضاحي شد؟ همه ] ميرو به سحر[
 سحر  مگه من چي كار كردم؟

 شكمو  شد. طور نمي ترند، اين اگه همون وقت بهشون گفته بودي كدوم خوشمزه
 سحر  ولي تو خودت بهشون گفتي دعوا كنن!

 شكمو  من گفتم مسابقه بدن نه اينكه دعوا كنن.
 سحر  حالا بايد چيكار كنيم؟

 شكمو  ] آهاي، آروم باشين. آروم باشين، مسابقه تموم شد.رود. ها مي طرف خوراكي بهشه كرد. [ صبر كن ببينيم چيكار مي
 ها خوراكي  ] تموم شد؟كشند. دست از دعوا مي[

 شكمو  شرطي كه دعوا نكنين، قبوله؟ اين، به ه كدومتون خوشمزهخواد خودش بگ درسته. سحر خانم مي
 ها خوراكي  قبوله.

 شكمو  تو هم حاضري سحر خانم؟
 سحر  من؟!
 شكمو  خواي باز هم دعوا كنن؟ ترن يا مي گي كدومشون خوشمزه مي

 سحر  نه نه، تو رو خدا ديگه دعوا نكنين!
 شكمو  پس حاضري؟

 سحر  آره... ولي چطوري؟
 شكمو  كم اونها رو مزه مزه كن. نداره، مثل من يهكاري 

 سحر  مزه مزه كنم؟
 شكمو  يه كم.

 سحر  ولي آخه... من...
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 شكمو  مزه مزه كه عيب نداره.
 سحر  تونم. آخه، نمي
 شكمو  كم. فقط يه

 سحر  تونم. نميتونم، نمي
 شكمو  شه! پس مسابقه باز دوباره شروع مي

 سحر  نه نه نه، تو رو خدا نه!
 شكمو  يا مزه مزه يا مسابقه، كدومش؟

 سحر  هيچ كدوم.
 شكمو  مسابقه؟!

 سحر  نه نه!
 شكمو  پس مزه مزه؟

 سحر  نه نه!
 شكمو  مسابقه؟   

 سحر  نه نه!
 شكمو  پس مزه مزه؟  

 سحر  نه نه نه نه! 
 شكمو  ] دعوا رو باز هم شروع كنين!ها به خوراكياي جز مسابقه نيست. [ پس چاره

  افتند.  جان هم مي ها بار ديگر به خوراكي[
  فايده است.  تلاش سحر براي آرام كردن آنها بي

  ]رود. طرف سحر مي شود و به زده و نگران، وارد آشپزخانه مي در همين لحظه مادربزرگ، خواب

 

 مادربزرگ  اتفاقي برات افتاده؟ سحر جون ننه، چي شده؟ چه 
 حرس  مادربزرگ، مادربزرگ تو رو خدا كمك كن!

 مادربزرگ  چي شده آخه؟
 سحر  كنن! تو رو خدا مادربزرگ، جلوشون رو بگير. ها دارن با هم دعوا مي ها، خوراكي خوراكي

 مادربزرگ  كنن؟ معلوم هست تو چت شده ننه؟ ها با هم دعوا مي ها! مگه خوراكي ] خوراكيها را ببيند. تواند خوراكي كه نمي درحالي[
 سحر  كنم. ين. خواهش مي] دعوا نكنها به خوراكي[
 مادربزرگ  ) پاك زده به سرش. گفتم اين بچه ضعيفه نبايد روزه بگيره. ببين چه بلايي سر خودش آورده!  نگران(

 سحر  مادربزرگ، مادربزرگ...
  چيه ننه جون چيه؟ 

  گيرد. او را بغل مي[
  شوند. سرعت وارد يخچال مي ها به خوراكي

 مادربزرگ
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   ]كند. شكمو هم خود را پنهان مي
 سحر  كمك كن مادربزرگ.
كم  ] بذار يهنشاند. او را روي صندلي ميكم حالت جا بياد. [ كنم. بيا اينجا روي اين صندلي بشين يه باشه ننه كمكت مي

  ] بيدار شو ننه جون، بيدار شو...زند. به صورتش آب ميآب به صورتت بزنم خواب از سرت بپره. [
 مادربزرگ

 سحر  ها... دعوا... شكمو... ] خوراكيكند. ميآهسته چشم باز [
 مادربزرگ  خواب ديدي خير باشه ننه.

 سحر  كردن! ها داشتن دعوا مي خواب؟ نه خواب نبود. خوراكي
 مادربزرگ  ها؟ خوراكي
 سحر  كردن. بودن بيرون و با هم دعوا مي  شون از يخچال اومده آره، همه

  اي واي چرا در يخچال بازه؟  ] كند. گردد و يخچال را نگاه مي برمييخچال؟ [
  ] رود. طرف يخچال مي به[

 مادربزرگ

 سحر  دونم، يعني تقصير من نبود! من نمي
 مادربزرگ  ها اومده! اي واي، ببين چه بلايي سر خوراكي

 سحر  اش تقصير شكمو بود، اون بهشون گفت با هم دعوا كنن. همه
 مادربزرگ  شكمو كدومه، دعوا چيه؟

 سحر  شد. طوري نمي كردن اين ها دعوا نمياگه اون
 مادربزرگ  كنن. ها كه با هم دعوا نمي اين چه حرفيه ننه؟ خوراكي

 سحر  اتفاقي براشون افتاده؟ پس چه
 مادربزرگ  ها خراب شدن. هيچي، در يخچال باز مونده خوراكي

 سحر  اش تقصير من بود، من در يخچال رو باز كردم. واي همه
 مادربزرگ  ات بود؟ گرسنهآخه براي چي؟ 

 سحر  ها نفس بكشن. خواستم خوراكي نه مادربزرگ، مي
 مادربزرگ  نفس بكشن؟ چه حرفا!

 سحر  ميرن. ها نفس نكشن مي اون گفت، گفت اگه خوراكي
 مادربزرگ  ها رو كي گفته؟ اين حرف

 سحر  شكمو.
 مادربزرگ  اين شكمو كيه كه تو هي اسمش رو مياري؟

 سحر  دونم. زرگ، يه چيزه... يه موجود شيطونه يا... نميدونم مادرب نمي
 مادربزرگ  نكنه اون شيطون خودتي؟

  من؟ نه مادربزرگ. اون يه موجود عجيب و غريب بود؛ يه موجود بد. اون من رو گول زد مادربزرگ.  
  ]گيرد. اش مي گريه[

 سحر
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 مادربزرگ  گريه نكن ننه. درست بگو ببينم چي شده؟
 سحر  ام رو بخورم. من روزه خواست اون مي

 مادربزرگ  ات رو خوردي يا نه؟ خب روزه
 سحر  نه مادربزرگ.

 مادربزرگ  گي؟ راس مي
 سحر  اون خيلي سعي كرد من رو گول بزنه ولي نتونست.

 مادربزرگ  آفرين به تو دختر خوب و زرنگم كه گول شيطون رو نخوردي، آفرين.
 سحر  ام رو بگيرم؟ يه روزهگذارين من بق مادربزرگ، حالا شما مي

 مادربزرگ  اش رو؟ بقيه
 سحر  يعني تا افطار.

 مادربزرگ  دوني چند دقيقه ديگه افطاره؟ ننه جون قربونت برم، هيچ مي
 سحر  چند دقيقه ديگه؟

 مادربزرگ  آره مادر. من هم اومدم تا سفره افطار رو آماده كنم.
 سحر  يعني من امروز روزه كامل گرفتم؟

 مادربزرگ  ه. آره قربون شكلت برم.آره نن
 سحر  آخ جون. آخ جون! خدايا شكرت. ديدي مادربزرگ، ديدي بالاخره تونستم؟

 مادربزرگ  ي خودمي ديگه، به خودم رفتي. خب نوه
 سحر  خدايا شكرت. خدا جون خيلي ممنون كه كمكم كردي.

 مادربزرگ  حالا ديگه برو وضو بگير و آماده بشو براي افطار، برو ننه جون.
  ] رفتم مادربزرگ رفتم.بوسد. مادربزرگ را مي[
  ]شود. شكمو از بار ديگر پيدايش مي[

 سحر

 شكمو  كجا؟ كجا سحر خانم؟
 سحر  باز هم تويي شكمو؟ خوشحالم كه گولت رو نخوردم.

 شكمو  ولي من باز هم ميام سراغت.
 سحر  خورم. خب بيا، من كه گولت رو نمي

 شكمو  بينم. حالا مي
  كند. سحر، خود را براي وضو گرفتن آماده مي[

  گريزد.  شكمو، نااميد از صحنه مي
  ]خوانند. بازيگران، شعر شادي را با هم مي

 

  خداي خوب و مهربون  
  مهموني داده بهمون

 بازيگران
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  تو مهمون خدا شدي
  قدر خودت رو خوب بدون

***  
  حالا كه نُه ساله شدي  
  به سن تكليف رسيدي

  يدار باش بايد كه روزه
  با صبر و پشتكار باشي

***  
  ها خوبند اگه  خوراكي

  موقع افطار بخوري
  وقت قبل غروب  بپا يه

  روزه تو از ياد نبري
***  

  ما همگي برا شما  
  كنيم دعا هميشه مي

  پيش خدا قبول باشه 
  ي شما نماز و روزه

  
 
 
 

                                                      
 شعرها از علي فرحناك 


